
حاشیه نگاری
 بر یک عکس

پزشــکیان،  دکتــر  عکــس  دیــدن  بــا 
رئیس جمهــور، در حضــور پوتین دلم به 
درد آمد. چند ســالی اســت کــه فضای 
مجازی پــر از حاشــیه نگاری هایی درباره 
دخالت روسیه در امور داخلی کشور ما و 
اینکه آنچه دیپلماسی خارجی ما را شکل 
می دهد، در راســتای منافع روسیه است. 
این موضوع بعد از جنگ در اوکراین شدت 
گرفت و با شدت و ضعف هایی در مواقع 
بحرانی به شــکل دلفینی آشکار و پنهان 
می شــد. به طور نمونه در جنگ ۱۲روزه، 
سیل انتقادها به روسیه و اینکه هیچ اقدام 
مهمــی و حتی همراهی نظامی در جنگ 
اســرائیل نکرد و اینکه در ماجراهایی در 
مقابل منافع ما ایســتاد،  نمونه هایی از آن 
است. اما امروز چاپ این عکس از زوایایی 

قابل بحث است.
اول: اینکــه هیــچ رئیــس کشــوری نباید 
این چنین در مقابــل یک رئیس دیگر حتی 
بزرگ ترین رهبران دنیا قلم به دست بگیرد، 
حتی اگر قصد پاســخ گویی داشــته باشد 

مطالبی را بنویسد.
ســوی  از  عکــس  ایــن  انتشــار  دوم: 
روابط عمومی پاســتور یــا کرملین یا هر 
رســانه دیگر نوعی ترور تصویری است. 
می شــد افراد حاضر در جلسه از سوی 
دفتر رئیس جمهوری بــا درایت جلوی 
انتشــار چنین عکس هایــی را بگیرند یا 
در صورت صحت نداشتن، آن را تکذیب 
کننــد. فراموش نکنیم کــه هنوز نحوه 
راه رفتــن رئیس جمهور یــا بیان برخی 
مطالب در سخنرانی های ایشان از سوی 
خیلی از محافل توجیه پذیر نیست و این 
موارد می تواند پرونده تشریفات یا حوزه 
رئیس جمهوری را با ســؤال های جدی 

مواجه کند.
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یك بار دیگر  اصطلاح «زیرمیزی» بر ســر زبان هــا افتاده و همه از آن صحبت 
می کنند. شــاید بیرون آوردن این موضوع از سایه به روشنایی و نزدیك کردن ظاهر 
رسمی به واقعیت موجود، بتواند به حل برخی از مشکلات کلیدی سلامت کمك 
کند. هدف این یادداشت همین اســت. واقعا «زیرمیزی» به چه معناست؟ آیا اگر 
پزشــکی که برای خدمات خود در سیســتم خصوصی نرخی تعیین کند، زیرمیزى 
گرفته؟ آیا عرصه عمومی و روشــنفکران، تعرفه های دستوری فعلی، حتی برای 
بیمارستان و مطب خصوصی را کافی می دانند که این کار را زیرمیزی -یعنی نوعی 
خلاف- می نامنــد؟ دراین صورت وقتی هر رقمی بیــش از تعرفه غیرواقعی مثلا 
تنها دو برابر ســه میلیون تومان تعرفه دســتوری آپاندیسیت در بخش خصوصی 
درخواست شود، با اینکه ۱۰ برابر یا ۲۰، ۳۰ برابر آن درخواست شود، تفاوتی وجود 
نــدارد؟ آیا خلاف را هم می توان طبقه بنــدی کرد؟ آیا عرصه عمومی واقعا تصور 
می کند سه میلیون تومان برای جراحی یك آپاندیسیت برای پزشکی که هیچ حقوق 
و تســهیلات دولتی ندارد و اندوخته خود را خرج خرید مطب یا سهام بیمارستانی 
کرده که هیچ سود سهام ندارد (و در هر سرمایه گذاری دیگری می توانست حداقل 
با تورم مقابله کند) عادلانه اســت؟ مبلغی که الان تنها برای یك ناهار دو نفره در 
یك رســتوران نه چندان گران قیمت کفایت می کند. اگر طبیبی در سیســتم دولتی 
هم مبلغی اضافه درخواســت کند، نامش همان زیر میزی است؟ او براساس یك 
قرار داد استخدامی قرار بوده طبق تعرفه های دولتی کار کند. در آنجا البته طبیب 
در مواجهه با بیمارانی که انتخاب دیگری ندارند، مسئولیت اخلاقی بیشتری دارد و 
شاید «زیر میزی» معنای بیشتری پیدا کند اما در آنجا هم مسئله اصلی تعرفه های 
غیرواقعی و پرداخت نشــدن حقوقی کافی اســت که باید بر مبنــای تعرفه های 
واقعی محاســبه شــوند. در فضای تیره ای که کلمه «زیر میزی» می آفریند، نه تنها 
این تفاوت ها، بلکه بسیاری نکات دیگر مخدوش و از نظرها محو می شوند، چگونه 
می توان دریافت که طبیب ضرورت عمل را به درستی ارزیابی کرده یا نه؟ آیا عمل 
با دقت و با کیفیت انجام شده؟ آیا طبیب صادقانه تمام توان خود را به کار گرفته؟ 
آیا طبیب توان پرداخت بیمار را در نظر گرفته؟ در فضای تاریك، مه آلود و انکارشده 
هیچ چیز معلوم نیســت و هر چیز ممکن اســت. وقتی هر مبلغی بیش از تعرفه 

میکروســکوپی خلاف باشــد، ادامه کار جز از طریق خلاف امکان پذیر اســت؟ آیا 
درمــان بیمار به بهترین نحو با دریافتی بیش از تعرفه مصوب اما با در نظر گرفتن 
توان مالی بیمار اخلاقی تر اســت یا از زیر آن دررفتن و وارد این مقوله ها نشــدن؟ 
آیا سیســتم تنها مشوق ابتذال از یك ســو و خلاف از سوی دیگر است؟ در فضای 
روشــن هرجا قاعده ای برای کنترل دریافت های پزشــکان با احترام به حق آنها در 
قیمت گذاری بر خدمات شان وجود دارد. در برخی کشورها پزشکان یك تخصص، با 
توافق با هم در هر شهر یك صندوق مشترك تأسیس می کنند که هر سال میانگینی 
از درآمد پزشــکان را محاسبه کرده، مازاد آن را به صندوق واریز می کنند. در برخی 
کشــورها که همه دریافت ها روشن است، ارزشمند اســت، اما شامل مالیات های 
تصاعدی هســتند. در هر حال هیچ کس نمی تواند حق بیمار و طبیب را در قراری 
که پیش خود اما در عرصه عموم و در روشنایی می گذارند، زیر سؤال ببرد. در عمل 
بسته به عوامل مختلف یك حداقل و یك حداکثر برای دریافت ها تعیین می شود، 
نه به این دلیل که دولت مانع اســت، بلکه به دلیل مکانیسم های بازار مثل عرضه 
و تقاضــا به علاوه نظارتی که دولت و بیمه ها و جامعه پزشــکی باید بر کیفیت و 
نه بر کمیت اعمال کنند. درعین حال این مکانیســم ها باعث توزیع کار از پزشــکان 

باسابقه و شناخته شده به پزشکان جوان می شود. سندیکاهای پزشکان تنها تعرفه 
حداقلــی را تعیین می کنند که همه همــکاران رعایت کنند. اما مهم ترین نکته در 
اهمیت تعرفه های بخش خصوصی آن است که موفقیت سیستم ارجاع و پزشك 
خانواده دولتی هم تنها در کنار یك طب خصوصی با تعرفه های واقعی امکان پذیر 
می شود. تنها در صورت وجود یك طب «خصوصی»، «مستقل» و «باکیفیت» است 
که سیستم ارجاع می تواند در رقابت با آن توانایی های خود را افزایش دهد، مردم 
را با اســتفاده از انگیزه اقتصادی به طور غیرمســتقیم به سیستم ارجاع و پزشك 
خانواده ســوق دهد و از نرخی که در سیستم خصوصی رواج یافته و به هیچ نحو 
دیگری قابل اســتحصال نیست، برای محاسبه دستمزدها و دیگر مخارج سیستم 
دولتی اســتفاده کند. دریافت های نجومی موجود را می توان برآمده از بازار سیاه 
نامید که تنها در قانون گذاری نابخردانه ممکن می شــوند. مهم ترین راه مقابله با 
بازار ســیاه هم به رسمیت شناختن خود بازار است! باید تأکید کرد که در کشور ما 
هم مثل هــر جای دیگری تا پیش از انقلاب یك طب خصوصی مســتقل وجود 
داشت و ذهنیت جامعه در آن زمان هم نه تعرفه دستوری دولتی، بلکه تعرفه ای 
برآمده از توافقات با ســازمان نظام پزشــکی بود. تفکرات انقلابی دهه های ۵۰ و 
۶۰ که طب رایگان و همگانــی را دنبال می کرد، به دنبال ایدئالی متعالی بود اما 
درك و روشــی خشك و خام اندیشانه نهایتا باعث شد اساسا «طب خصوصی» از 
بنیان تهی شــود. با نابودی سازمان نظام پزشــکی در سال ٦٥ و استقرار سیستم 
دولتی متمرکز تعرفه گذاری در کشوری که تا مغز استخوان، قوانین سرمایه داری 
بر آن حکم می راند و با انکار مطلق مکانیسم های بازار، سیستم سلامت در کشور 
به قهقرا رفت. این جزیره به اصطلاح سوسیالیســتی، آن هم به بدترین شکل آن، 
بقایا و مقاومت تفکراتی اســت که اوایل انقلاب می خواست خانه ها و هتل ها را 
مصادره و توزیع کند که در صورت ادامه، خانه و هتلی هم نمی ماند. نبود «طب 
خصوصی» به معنای واقعی در کشــور ما موضوعی منحصر به فرد است که در 
هیچ جای دنیا امکان ندارد، مگر آنکه انقلابی آن قدر دگرگون کننده در آن رخ داده 
باشــد. این نکات اساســی بدیهی هنوز یا درك نشده یا عامدانه به جهت تخریب، 

مورد تجاهل قرار می گیرند.

پزشکان  و  زیرمیزى
شوخی های نامتعارف دلار 

۱۳۰ تومنی

اگر بخواهم صادقانه با شــما مخاطب عزیز صحبت کنم 
باید بگویم واقعا خبری نیســت که ما با آن شوخی کنیم. 
در واقع در برهه ای از زمان قرار داریم که بیشــتر از اینکه 
منِ طنزنویس با مســائل شوخی کنم، مسائل دارند با منِ 
طنزنویس شوخی می کنند. به طور مثال دلار دیگر از مرز 
شــوخی کلامی عبور کرده و وارد کانال شــوخی دستی 
شده. جالب اینجاست که کسی هم در این رابطه صحبت 
نمی کند. حالا نمی دانیم داســتان دقیقا از چه قرار است. 
یا مسئولان  خودشــان هم کپ کرده اند از این قیمت دلار 
یا کلا سِــر شده اند و گذاشــته اند روی اتوپایلوت. ولی این 
حد از ســکوت و انفعال هم جالب نیست. روی سخنم با 
مسئولان است، مخصوصا اقتصادی. پاشو مسئول! پاشو 
یک حرکتی بکن. حداقل مصاحبه کن بگو حباب اســت. 
بگو مقطعی اســت. جنبه روانی دارد. یک چیزی بگو که 
بفهمیم فرامو مــان نکرده ای. اگر هم نمی خواهی چیزی 
بگویی، لااقل حواس ما را پــرت کن. البته من که اعتقاد 
ندارم تو قبلا هم می خواســتی حواس کسی را پرت کنی 
ولی برای دل آنهایی کــه ADHD و اختلال تمرکز دارند 
پاشــو لااقل یک فیلم عروســی ای چیزی پخش کن. این 
دوی  ماراتن کیش را الکــی گنده اش کن. حالا نمی گویم 
خیلــی هم اگزجــره رفتار کنی. در همین حــوزه اقتصاد 
لااقــل مدنی زاده و فرزیــن را بنداز تو رینــگ همدیگر را 
بزنند. سرگرمی اقتصادی ایجاد کن. این جوری که تو رفتار 
می کنــی آدم حس می کند بودن و نبــودن ما زیاد برایت 
فرقی ندارد. همه اش سرت توی گوشی است. سرد رفتار 
می کنی اخیــرا. با ما صادق باش. پای مــردم دیگری در 
میان اســت؟ ما دلت را زده ایم؟ مردم نجیب دیگر تایپت 
نیســت؟ مردم وحشــی دوســت داری؟ واقعا من یکی 
دیگر توان ندارم ناز شــما را بکشم. حساس هم هستید. 
زود ناراحت می شــوید و آدم را به غلط کردن می اندازید. 
ولی باور کن من نیتم خیر اســت. خــودم به درک، نگران 
شــما شــده ام که حالتان خوب اســت یا نه. اگر ما کاری 
کرده ایم که خاطر مبارکتان را مکدر کرده ایم بیایید بگویید 
یک جوری حلش می کنیم. اگر هم این طور نیست که بیایید 
بگویید مردم نگران نباشــند. می فهمم، شــرایط سختی 
است. مثلا آدم حال و روز آقای پزشکیان را می بیند واقعا 
ناراحت می شــود. اول برای خودش بعد آقای پزشکیان. 
منظور اینکه متوجهم که شــما هم هزار تا گرفتاری دارید 
ولی انصافا درست نیست وقتی دلار می رسد به ۱۳۰، تیتر 
اول همه خبرگزاری ها برکناری شهردار دزفول باشد. البته 
این نقد هم به من وارد است که یک عمر ما به مسئولان 
گفتیم حرف نزنید، کار کنید. حالا که برای یک بار کســی 
حرفــی نمی زند، تو داری این جــوری تحریک می کنی به 
حرف زدن! تو خودت از هر روز حرف زدن و ستون پر کردن 
چه خیری دیدی که بقیه را هم تشــویق می کنی؟ پاسخ 

این است که من مریضم دوستان، شما توجه نکنید.
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آیدین سیارسریع

سفرخوانی

کامپــالا، بزرگ تریــن شــهر 
اوگاندا، شــهری است بر دامنه  
تپه های ســبز و نزدیک دریاچه 
ویکتوریــا؛ پرجنب وجــوش، با 
زاغه هایی  و  شــلوغ  بازارهایی 
وســیع. در چند روز اقامت در 
این شــهر دریافتــم که حضور 

ارتش و پلیس بیشــتر نمایشــی اســت و نظم 
واقعی را نیروهای امنیتی خصوصی در محله ها 

و مغازه ها برقرار می کنند.
بــا آنکه در اوج همه گیری کووید ۱۹ بودیم و 
رئیس جمهور تانزانیا چند روز پیش از ورود ما بر 
اثر کرونا درگذشــته بود، در اوگاندا نه از ماسک 
خبری بود، نــه از فاصله گذاری و نگرانی درباره  

ویروس.
کامپالا زادگاه زهران ممدانی، شهردار جدید 
نیویورک اســت؛ سیاســت مداری با پیشــینه ای 
کم نظیر. او در ســال ۱۹۹۰ در این شــهر به دنیا 
آمد. پــدرش، محمود ممدانی، از روشــنفکران 
برجسته اوگاندایی با تبار هندی است و مادرش، 
میرا نایر، فیلم ساز مشهور هندی. به این ترتیب، 
زهران ممدانی در میانه ســه جهان زاده شــده 

است: آفریقا، هند و غرب.
اما ریشــه های این تثلیث هویتــی به قرن ها 
پیش بازمی گــردد؛ به دوران اســتعمار بریتانیا، 
زمانی که هند هنوز مســتعمره  انگلســتان بود 
و تقســیم آن به ســه کشــور هند، پاکســتان و 

بنگلادش رخ نداده بود. 
از نیمه  قــرن نوزدهــم، امپراتــوری بریتانیا 
بخش های بزرگی از آســیا و آفریقا را در اختیار 
داشــت. هند -یا به تعبیر استعمارگران، «گوهر 
تــاج امپراتوری»- نه فقط منبــع ادویه و پارچه 
و نیروی نظامی، بلکــه منبعی برای نیروی کار، 
کارمند و بازرگانان وفادار نیز محســوب می شد. 
بریتانیا برای گســترش راه آهن، تجــارت و اداره  
مســتعمرات، هزاران کارگــر ،کارمند و صنعتگر 
هندی را از گجرات، پنجاب و بمبئی به شــرق و 

جنوب آفریقا منتقل کرد.
ایــن مهاجــرت گســترده صرفــا پــروژه ای 
اقتصــادی نبــود. هــدف آن، ایجــاد ســاختار 
اجتماعی تازه ای بود که جامعه را به سه طبقه 

تقسیم کند:
 اروپاییانِ حاکم، هندیانِ بازرگان و بوروکرات، 
و آفریقاییــانِ کارگر. در این نظم نابرابر، هندی ها 
میانجی میان اســتعمارگر و مردم بومی بودند؛ 
در تجــارت و اداره نقش داشــتند، امــا از نگاه 
اســتعمار هرگز «خودی» محسوب نمی شدند. 

این همان سیاســت معروف 
و حکومت  بینــداز  «تفرقــه 
کن» بود که به بریتانیا امکان 
می داد بــدون حضور نظامی 
گسترده، سلطه خود را حفظ 

کند.
جامعه ای  زمــان،  گذر  با 
پرتــلاش و ثروتمند از هندی ها در شــرق آفریقا 
شکل گرفت که ســتون اقتصاد منطقه شد؛ اما 
همین نفــوذ اقتصادی فاصلــه ای عمیق میان 
آنان و مردم بومی ایجاد کرد. پس از اســتقلال 
کشورها در دهه ۱۹۶۰، جایگاه هندی ها متزلزل 
شــد و در اوگانــدا، این تنش در ســال ۱۹۷۲ به 
اوج رســید؛ زمانی که عیدی امین رهبر نظامی 
اوگاندا حدود ۸۰ هزار آسیایی، عمدتا هندی تبار 
را از کشــور اخراج و اموالشــان را مصادره کرد. 
با ســقوط حکومت او و بازگشت ثبات، بسیاری 
از آنان دوباره به اوگاندا بازگشتند و در بازسازی 
اقتصاد نقــش گرفتند، اما بســیاری دیگر هرگز 

برنگشتند. 
هنــوز هــم در مقایســه بــا کنیــا، حضــور 
هندی تبــاران در اوگانــدا کم رنگ تــر اســت و 
نشانه های آن تبعید تاریخی در چهره شهر باقی 

مانده است.
در شرق آفریقا، رد حضور هندی ها همچنان 
در معماری، موســیقی و بازارها دیده می شود. 
آنان بیــش از یک ونیم قرن اســت کــه در این 
ســرزمین زندگــی می کنند؛ مردمانــی میان دو 

جهان، با ریشه در هند و خانه در آفریقا.
حتی گاندی، رهبر استقلال هند، هنگامی که 
در جوانی به آفریقای جنوبی رفت، در آغاز تنها 
برای دفاع از حقــوق هندی ها فعالیت می کرد، 

نه سیاه پوستان. 
امــا تجربه تبعیض، او را بیدار کرد و آموخت 
کــه رنج، رنــگ نــدارد و بی عدالتــی چهره ای 

مشترک میان همه انسان هاست.
حکایــت هندی های شــرق آفریقا، همچون 
زندگی گاندی، یادآور تناقض اســتعمار اســت؛ 
قدرتی که از رنج انســان ها زاده شــد، اما در دل 

همان رنج، بذر آگاهی و رهایی را نیز کاشت.
زهــران ممدانــی، مهاجری مهاجــرزاده با 
اجدادی مهاجر اســت؛ انســانی که از دل چند 
تبعید، مهاجرت و چندین وطن برخاسته است. 
شــاید بتوان گفت او از بســیاری از آمریکاییان با 
اجــداد اروپایی که در قاره ای تــازه بر زمین های 
بومیان ســاکن شــدند، «مهاجرتر» اســت؛ و در 

همین معنا، از آنان «آمریکایی تر» نیز هست.

ممدانی؛ مهاجری مهاجرزاده

علی مرسلی

نورولوژیست
بابک زمانی

سینما  ایران چگونه آتش گرفت؟
ایسنا: جــلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: 
ســاعت ۶:۵۶ صبح دیروز وقوع یک مورد آتش ســوزی 
در یک ســینمای متروکه واقع در خیابان لاله زار، نرسیده 
بــه خیابــان جمهوری، به ســامانه ۱۲۵ اعلام شــد که 
بلافاصله پنج ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام 
شدند. سخنگوی آتش نشــانی افزود: محل آتش سوزی 
یک ساختمان قدیمی و متروکه دوطبقه و بزرگ بود که 
به طور کامل شعله ور شده بود. در اطراف این ساختمان، 
چند غرفه و انباری دوطبقه وجود داشت که آتش از دو 
ســمت به آنها سرایت کرده بود. سقف این ساختمان ها 
از نوع شــیروانی و دارای تیرهــای چوبی بود که همین 
موضوع باعث گســترش ســریع حریق شد. ملکی تأکید 
کرد: وســعت حریق حدود ۸۰۰ مترمربع از ســقف سه 
ملــک مجاور را در بــر گرفته بود و خوشــبختانه تا این 

لحظه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

میلاد اکبری


